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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 ی آبروی مسیحیان وهب مایه

 آبروی مسیحیان،وهب نصرانی، عروسی، شهادت، عشق، کربلا، ، حسین امام: یکلیدکلمات 

  .حضرت عیسی

 داماد بود که در راه کربلا  ی کربلاست و یک جوان نصرانی تازهوهب نصرانی که از شهدا

  1را دید و به حضرت دل باخت و با همسر و مادرش به حضرت پیوست. حسین امام

عبدالله نقل بننام وهب وهب و یکی را بهبننام وهب شده است. یکی را بهو تا وهب نقل در مقاتل د

ت لذا احتمال اینکه اینها دو شخصیّخیلی شبیه هم است وی شهادتشان حالات و نحوه اند؛ منتهاکرده

اند، قائلند به اینکه یک وهب ضعیف است. بعضی از بزرگانی که سیره و مقتل نوشته باشند، خیلی

از هم که در مقاتل نقل شده، هفده روز قبل  طور. ایناست نبوده و این شخص مسیحی بودهبیشتر 

بودند تا خوش  فرات برای تفریح آمدهشهادتش، عروسی کرده بود. با مادر و همسر جوانش کنار نهر 

و از یاران شد جا به حضرت دل باخت و مسلمان را دید و همان بگذرانند که اباعبدالله

حرکت کردند. روز عاشورا،  شد. مادر و همسرش هم مسلمان شدند و همراه اباعبدالله اباعبدالله

برو. مادر پیرش عجیب  که عزیزم به یاری اباعبدالله کرد جنگ تحریضمادر وهب پسرش را به 
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نظام و  سربازان دشمن از پیادهیک عدّه از جنگ نمایانی کرد و شیردل بود. وهب به میدان رفت و 

گفت مادر از من راضی شدی؟ مادرش گفت:  درک واصل کرد و پهلوی مادر برگشت؛نظام را به  سواره

به شهادت برسی. همسر جوان وهب به گریه و  شوم که در راه حسیننه، وقتی از تو راضی می

حتّی اینجا نقلی در مقاتل دیدم که مادرش گفت به نباید بروی... گذارم بروی؛ التماس افتاد که نمی

من به یک شرط به تو  :شهید شو. زنش گفت حسین برو عزیزم و در راه امام ؛رف زنت گوش ندهح

اینکه قول بدهی اگر شهید شدی و بهشت رفتی، در بهشت جز من همسری اختیار  دهم؛اجازه می

از  خواهم تو رام و نمیمن عاشق توا و باشم. در دنیا که چیزی نفهمیدم؛نکنی و اقلاً در بهشت همسر ت

 حسین باید پیش امام طوری قبول ندارم!اینمن  !دهم. گفت: نهدست بدهم. وهب گفت قول می

های ما هم یاد شاءالله خانم سلیقه بود. ان تو را امضا کند. این زن خیلی خوشبرویم که صحّت قول 

که این تأیید کند  حسین اعتماد نکرد و گفت باید برویم امامهم بگیرند؛ چون به حرف وهب 

حضرت هم قولی را که وهب داد، تصدیق و  آمدند خدمت حضرت اباعبدالله شود.حرف عملی می

دوباره به میدان برگشت و مشغول کارزار وهب دهم بروی و اجازه می ند. بعد گفت مانعی ندارد؛کرد

یعنی  به نقلی امّ وهب، عمود خیمهو دست وهب قطع و مجروح شد. بناهایی زد شد که دشمن ضربه

که ستون اصلی خیمه بود کند و مثل نیزه به دست گرفت و وقتی دید پسرش نزدیک را چوبی 

خواهم کنار تو به میدان آمد. هرچه وهب التماس کرد که مادر برو، مادر گفت: نه، می ،شهادت است

 ه است؛ها برداشتخدا جنگ و جهاد را از خانم :آمدند و فرمودند که حضرت اباعبدالله !شهید شوم

 د.در حقّ این خانواده دعا کردن و ما باش. او را از میدان برگرداندند بیتهمراه اهل برگرد وشما 

شد و به شهادت رسید و از پای  است که وهب اینجا کشته رداندند، یک نقل اینوقتی ام ّوهب را برگ

اختیار دوان و بیی وجودش را عشق وهب دربرگرفته بود، دوان آمد. همسر جوان وهب که همهدر

کرد که شمر صحنه را خون را از صورت وهب پاک میداشت سراغ پیکر آغشته به خون وهب آمد و 

که این همسر  در حالیو غلام شمر آمد  !دید و به غلامش دستور داد که برو کار این زن را هم بساز
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جا به شهادت همان ی شوهرش بود با یک عمود آهنین بر فرق او کوبید و زن همبالای سر کشته

ه نقل دیگری را هم در شود، همسر وهب نصرانی است. البتّرسید. اوّلین زنی که در کربلا شهید می

اسیرش کردند و پیش عمرسعد که  ینکه وهب مجروح شد، او را نکشتند؛ا که بعد ازم ا همقاتل دید

بعد دستور داد سر  انی!! عجب چنین و چنفرمانده بود، بردند. عمرسعد هم گفت عجب صولتی داری

سمت مادرش پرتاب  کردند و بهوهب را قطع کنید. طبق این روایت بعد از اسیر شدنش سر او را  قطع 

نه! ما ای بر آن سر زد و بعد گفت: بوسهو دامادش را گرفت، نگاهی کرد  کردند. امّ وهب سر پسر تازه

دل، سر پسرش را گرفت و پرتاب کرد که گیریم. این مادر شیردر راه خدا دادیم، پس نمی راآنچه 

او را به درک واصل  همانجا گویند همین سر رفت و به سر یکی از لشکریان عمرسعد خورد ومقاتل می

ای را هم به درک واصل ور شد و عدّهکرد و اینجا بود که مادر عمود خیمه را برداشت و به میدان حمله

که به  بودمسیحی  یک حال وهبایّمیدان برگرداندند. علی او را از الحسینکرد که بعد اباعبدالله

 شد و چقدر زود این راه را طی کرد!مسلمان  به عشق امام حسیندل باخت و  حسین امام

داند. چقدر خدا می ان شدنش با شهادتش چقدر طول کشید؟ی بین شهادتین گفتن و مسلمفاصله

را روسفید کرد و به  کارش حضرت عیسی با وهبحالا  سریع طی کرد! خوشا به سعادتش!

چون هر  بینم.ها را به اعتبار او زیبا میی مسیحی. من همهی مسیحیان عالم آبرو دادهمه

 قانه و عاشقانه به امامطور صاد ای که اینکنم. یاد این خانوادهبینم یاد وهب میمسیحی که می

زیبا  ،بینمی آنها را که می؛ لذا همهندرسید به شهادتگونه  آنپیوستند و مسلمان شدند و  حسین

 گویم وهب از اینها بود. بینم و دوستشان دارم؛ چون میمی
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